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مغز اجتماعى -6

شاید شما هم شنیده اید که در انگلستان وزارتخانه ای 
به نام وزارتخانه تنهایی برپا خواهد شد تا از شیوع تنهایی 
در میان جمعیت بکاهد. اخیرا تنهایی را عامل اساســی 
بسیاری از بیماری های مزمن و پرخرج از نظر بهداشت و 
درمان معرفی کرده اند؛ ازجمله می توان به بیماری های 
آلزایمر، پارکینسون، سکته های مغزی، سرطان، افسردگی، 
اضطــراب مزمن، حمله های قلبی و چاقی اشــاره کرد. 
علت اینکه افراد تنها را از نظر آماری در خطر ابتلای به 
انواع بیماری های مزمن پرخرج برای بهداشت و درمان 
کشــورها می دانند، ضعف سیستم ایمنی بدن در هنگام 
تنهایی است. شواهد علمی گویای این واقعیت است که 
وقتی سیســتم ایمنی بدن خوب کار نکند، موجب تورم 
بافت های بدن، ازجمله مغز می شــود و این تورم نه تنها 
باعث بیماری های گوناگون مغزی شــده، بلکه موجب 
می شــود در مغز و بــدن افراد تنهایی کــه هنوز به این 
بیماری ها مبتلا نشده اند، نیز قدرت تصمیم گیری درست 
و چاره اندیشی برای زندگی بهتر، به علت ناتوانی مغز از 
دست برود و چرخه معیوبی از فاجعه را بر جا می گذارد؛ 
قــدرت اراده پایین می آید، رفتــار خودتخریبانه افزایش 
پیدا می کند و باعث تصمیم گیری های غلط ســاده مانند 

بدغذایی و پرهیز از فعالیت سالم می شود. 
«کاچایوپو»، پژوهشگر آمریکایی در دانشگاه شیکاگو، 
بیش از ۲۵ سال است که روی تنهایی کار می کند. شاید 

این چنیــن تصور شــود که تنهایی فقــط حاصل انزوای 
اجتماعــی، به ویژه در افراد ۶۵ ســال به بالاســت، ولی 
به عقیده «کاچایوپو»، تنهایی حاصل احســاس انزوای 
اجتماعی اســت؛ یعنی ممکن است فرد در میان جمع 
زندگــی کند، ولــی درعین حــال خود را تنها احســاس 
کنــد. تنهایی از  نبــود انطباق بین انتظاراتــی که فرد از 
ارتباطات اجتماعی خود دارد و آنچه در واقعیت هست، 
برمی خیزد. به همین دلیل است که اگر دوروبر شخصی 
را که در انزوای خود احساس تنهایی می کند، با آدم های 
دیگر پر کنیم، او از احساس تنهایی خلاصی پیدا نمی کند. 
اگر تنهایی این همه بد است، چرا انسان تنها به دنیا 
می آید و تنها می میرد. به نظر می رسد تنهایی بخشی از 
سیستم زنگ خطر در سازوکار زیست شناختی انسان مانند 
گرسنگی، تشنگی و درد است. بنابراین ما همان طور که 
از درد و گرســنگی و تشنگی فرار می کنیم، از تنهایی هم 
گریزانیم و به جمع پناه می بریم و در آن احساس امنیت 
می کنیم. اگر این ترس از تنهایی به طور مزمن بر ما غلبه 
کند، ما بیشــتر از هر وقت دیگــر خود را در خطر تنهایی 
احســاس می کنیم؛ احســاس خطر مزمنی که از طریق 
ضعف سیستم ایمنی باعث تغییرات التهابی و تورم مغز 
می شود و این التهابات باعث می شود تا مغز کمی بیشتر 
مظنون، مشــکوک و گوش به زنگ و تحریک پذیر باشــد 
و به همین دلیل اشــخاص تنها بــه تهدیدات اجتماعی 
حساس تر می شوند و دچار بی خوابی مزمن یا خواب های 
کوتاه و منقطع می شوند. تورم های مغزی ناشی از تنهایی 
مزمن باعث می شود که حتی بخش هایی از مغز که باید 
ما را برای ارتباط با دیگران برانگیخته کنند، از کار بیفتند.  
در دنیای مدرن گویی چرخه معیوبی در کار اســت تا ما 

را به طرف عوارض مزمن احســاس تنهایی سوق دهد. 
برخلاف تصور عمومی، هم اکنون این جوانان هستند که 
بیشتر از همه در معرض عوارض هولناک پدیده تنهایی 
قرار دارند؛ ظاهرا اقبال جوانان به شبکه های اجتماعی، 
ممکن است این تصور را پیش آورد که احساس تنهایی 
آنها با تماس با شبکه های اجتماعی کاهش یافته باشد. 
ولی پژوهش ها نشان می دهد که استفاده از شبکه های 
اجتماعی در نزد جوانان باعث احســاس تنهایی بیشتر 
آنها شده است. یکی از دلایل آن، ازدیاد دوستانی مجازی 
است که فرصت نزدیکی فیزیکی با هیچ کدام آنها وجود 
ندارد و هر دوستی در شــبکه اجتماعی در پیله تنهایی 

خود در دنیای مجازی تنیده می ماند.  
نکته مهــم این اســت که یافتــه ای جدیــد درباره 
احساس تنهایی و تأثیر شگرف آن در سلامت جسمانی، 
یک بار دیگر به ما هشدار می دهد که باید افسانه جدایی 
و دوگانگی روح و جســم، جان و تــن را کنار بگذاریم و 
باور نکنیــم که ابزار ارتباطی کامپیوتری و دنیای مجازی 
ســاخته آن، می تواند خلأ و شــکاف معرفتی ناشــی از 
پذیرش جهان شقه  شده پذیرفته شــده امروزین را التیام 
بخشــد. ادامه این پندار خطرناک می تواند پدیده تنهایی 
مزمن در دنیای مدرن را گسترش دهد و زخمی عمیق تر 
در جوامع انســانی بر جا بگذارد.  پژوهشگران مهم ترین 
عامل خنثی کننده اثرات منفی و غلبه بر احساس تنهایی 
را یافتــن معنــا و هــدف در زندگی می دانند؛ اگر شــما 
فکر می کنید کــه آدم های تنها در دنیــای پر از تهدید و 
خصومــت زندگی می کنند و در معرض انواع بیماری ها 
هســتند، به آنها کمک کنید تا احســاس تنهایی مزمن و 

مخرب خود را شکست دهند. 

وزارت تنهایی!  چرا در تهران باران آمد؟

- مسئولان محیط زیست رفته بودند مرخصی. �
- باران رشــت بود که برای پیداکردن شغل آمده 
اســت تهران و الان هم مجبــوری پراید گرفته و دارد 

اسنپ کار می کند.
- مســئولان که توانســته بودنــد با انتقــال آب 
زاینده رود، نصف زاینده رود را خشــک کنند، باقیش را 

فرستادند تهران عشق وحال.
- خــارج که دیــده بود بــا تلگرام و اینســتاگرام 
نمی تواند مردم را گمراه کند، به وســیله باران مردم را 

گول زد.
-  استراتژی دولت بود که با باران کاری کند مردم 

حرکت عاشقانه بزنند و دست از اعتراض بردارند.
- باران تهــران، باران نبود و یک اســتارت آپ بود 

برای فروش چتر آنلاین.
- باران تهران عملا گریه آسمان بود.

- بــا توجه به آلودگي هوا، این باران اســیدی بود 
و از سوی دانشــمندان جوان اختراع شده تا جایگزین 

آب سنگین شود.
- بــاران تهران مقــداری از ســهمیه برنامه های 
تلویزیون بود که آب ببندند به سریال هایشان. متأسفانه 

مشمع آب سوراخ شد.
- باران تهران، باران نبود و عملا شــلنگی بود که 

محمود احمدی نژاد گرفته به همه چی.
- باران عملا آمد که استوری و لایو اینستاگرام ملت 

تأمین محتوا شود.
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کارتون خواب

چهارراه ولیعصر:
 ضلع جنوب و جنوب شرقی

اواخر غــروب، زمانی کــه ماه رنــگ انداخته 
و همه شــهر می رود کــه رنگ آرامــش بگیرد، 
زمانــی  که روز می خوابد تا شــب چشــم هایش 
را بــه روی شــهر بــاز کنــد، ضلــع جنوبــی و 
جنوب شــرقی چهارراه تازه بیدار می شود، حیات 
پیدا می کنــد و آدم ها مثــل مورچه هایی که آب 
در خوابگهشان ریخته باشــند از حفره  لانه شان؛ 
از زیرگذر، پشــت هم و دسته دسته بیرون می آیند 
و بــه اینجا جــان می دهند که ایــن چهارراه رگ 
اســت و آدم هایی کــه در آن آمدوشــد می کنند

 جریان حیاتش.
اینجــا؛ اســت  شــهر  تئاتــر  چهــارراه   

 بنای ۴۵ ساله تهران. 
هفتــم بهمــن ۱۳۵۱، بنایــی در ایــن ضلــع 
چهارراه که آن موقع کافه شــهرداری بود افتتاح 
شد که سال  هاست میراث فرهنگی تهران هست 
و نیست؛ هســت چون کسی نمی تواند وجودش 
را نادیده بگیرد و نیســت، چون در سال های پس 
از انقلاب هر تلاشی شده اســت تا این بنا نادیده 
گرفتــه شــود. دهه اول پــس از انقــلاب این بنا 
گوشــه ای از تهران خاک می خورد و کسی در آن 
آمدوشد نمی کرد، مگر دانشجویان نمایش برای 

ارائه پایان نامه هایشان. 
اواخر دهه دوم، گودبرداری های متروی تهران 
داشت کاری می کرد که زمین، ساختمان ۱۵متری 
این بنا را یکجا در خود ببلعد. دهه ســوم، زمانی  
که این بنا از مطرودبــودن اندکی به در آمده بود، 
بــه تعبیر رئیــس وقتش به تمامــی در محاصره 
اوباش، ولگردان، منحرفان و معتادان درآمد و به 
تعبیر اهالی تئاتر شــاهد تراژیک ترین صحنه های 
واقعی شــد، تا جایی که نامه نگاری ها به مراجع 
بالادســتی آغاز شــد، اما ترتیب اثر داده نشــد و 
در اواخر همین دهه ســوم بــود که در مجاورت 
آن، کلنــگ بنایی جدید را زدند کــه روزبه روز قد 
می کشید و کســی نمی دانســت این بنای جدید 
کــه دارد ســاخته می شــود مالکش کیســت یا 
ماهیتش چیســت، البته هنوز که هنوز اســت با 
اینکــه این بنــا حجم گرفته و شــکل بیرونی اش 
ســاختار یافته، کســی نمی داند مالکش کیست

 یا ماهیتش چیست.
 زمانی می گفتند قرار اســت یک مسجدجامع 
باشــد که گنبــد و گلدســته اش از ارتفــاع تئاتر 
شــهر؛ میراث تثبیت شــده فرهنگی کشــور، هم 
بزند بالاتــر. بعدها گفتند یــک مجتمع فرهنگی 
اســت. امــروز می گوینــد یــک مرکــز تجــاری 
اســت که مســجد هم درونــش دارد و کســی 
نمی داند که فردا قرار اســت این بنای جدید چه 

چیزی باشد! 
به طورکلــی ایــن ضلــع چهارراه کــه حیات 
ویژه اش از غروب آفتاب و بازشــدن تئاتر شــهر و 
شروع ملاقات های اجتماعی مردم آغاز می شود، 
سال هاســت قطــب فرهنگــی ایران هســت و 
نیســت و این روزها در انحصار دســت فروش ها 
و بازارهــای خیابانــی اســت؛ چهارراهــی کــه 
چهارراه نرده ها و موانع اســت این روزها؛ جایی  
کــه آدم ها خیلی وقت اســت حق گــذر از آن را 
ندارند و فقط ماشــین ها می توانند بروند و بیایند، 
آن هم پشــت ثانیه های سنگین و کشدار چراغ ها. 
آدم هــا بایــد در زیرگــذر از کنار هم عبــور کنند،

 مدت هاست که این گونه است.

ایســنا گفت وگویــی انجام داده بــا محمدرضا  � خیابانگردى
عموزاده خلیلــی، قاضی جوانی که  معتقد اســت 
چرا شخصی را که مرتکب بی احتیاطی در رانندگی 
شــده و از نظر مالی نیز مشکل دارد و شاید تنها راه 
چاره برای رفع مشــکل ارتزاق خود و خانواده اش 
رانندگی اســت، روانه زندان کنیــم. «در پرونده ای، 
اتهام یک پزشک بی احتیاطی در رانندگی بود که در 
نهایت حکمی که صــادر کردم، ویزیت رایگان صد 
بیمار یتیم و بدسرپرســت بود. پرونده ای مربوط به 
تصادف در نتیجه بی احتیاطی یک راننده داشــتیم 
کــه راننــده را به خرید پوشــاک، کتاب داســتان و 
اســباب بازی به میزان ۱۰ میلیون ریال برای کودکان 

یتیم زلزله  اخیر کرمانشاه محکوم کردم». 
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واکنش

نکته تازه ای نیســت اگر بگوییم کــه در این اواخر 
انباشــت یا تراکم اتفاقاتی را که منتظرشان نبوده ایم، 
تجربــه کرده ایم؛ از زلزلــه تا نیامدن باران، ســالگرد 
پلاسکو و فاجعه کشتی ســانچی. این تراکم اتفاقات 
نامنتظره می تواند کنارآمدن با ســوگ را دشوارتر کند. 
شــاید اگر یکی از این فاجعه ها به تنهایی اتفاق افتاده 
بود، توان جمعی ما برای مقابله بیشتر می بود، چون 
هم افراد و هم جمع در هرکدام از این اتفاق ها به مقدار 
زیاد چالش روانی و فشار روانی را تجربه می کنند و در 
تبادل اطلاعات میان فرد و جمع نیز این فشارها تجربه 
می شــود. بنابراین بایــد آرزو کنیم که آینــده برای ما 
پیام های بهتری داشته باشد و اتفاق های بهتری برای 
ما بیفتد.  اما به نظر من آنچه درحال حاضر بیشــترین 
فشــار روی دل جامعه ماســت، همیــن تجربه اخیر 
کشتی نفت کش است. شاهد بودیم جوانانی با امید به 
زندگی، با نگاه به آینده، با خانواده هایی چشم انتظار، در 
چنین فاجعه ای در دوردست، در دل دریا و به شکلی 
غیرقابل کنترل از دســت رفتند. از جمله چیزهایی که 
این روزها در شــبکه های اجتماعــی دیده ایم، حرکت 
زیبا و خودجوش مردم بندرعباس اســت که به شکل 
ســنتی در کنار دریا با کوبیدن روی طبل و زدن ســنج 
حرکت نمادین جمعی انجام می دهند که مثل آرزوی 
پس گرفتن این عزیزان ازدســت رفته، از دریاســت. به 
نظر من اتفاق هایی این چنین نشــان می دهد که بشر 
در زمان هایی که با تلخی های بزرگ روبه رو می شــده، 
دست به حرکت های جمعی می زده است. تظاهرات 
ایــن حرکت های جمعــی را البتــه در عزاداری های 
خود و در ســنت های مربوط به ســوگ خــود داریم، 
اما به نظر می رســد که شاید شکل های خودجوش تر 
و نزدیک تر به طبیعت که رابطه انســان را با طبیعت 
بیشتر منعکس کنند، به دل انسان برای تجربه کاهش 
ســوگ نزدیک تر هستند. شــاید این رفتارها هیچ کدام 
درد خانواده ای را که فرزند، پدر یا همســر از دســت 
داده ، کاهش ندهد و شــاید این درد جمعی که همه 
ما حــس می کنیم، به خاطر همین اســت کــه از این 
«بنی آدم» هرکســی خودش را جای کسانی می گذارد 
که عزیزانی را از دست داده اند. آنچه در چنین مواردی 
خیلی می تواند کمک کند، اطمینان حاصل کردن از این 
اســت که این خانواده ها علاوه بر ازدست دادن عزیزان 
که بزرگ ترین فاجعه ای اســت که ممکن است اتفاق 
بیفتد، همه چیز را از دســت نداده باشــند. این جایی 

است که می خواهیم مطمئن باشــیم این خانواده ها 
مانند همه شهدا و آنهایی که جانشان را برای دیگران 
ســر دست گذاشــته اند، با حرمت و با اطمینان تأمین 
باشــند و این تأمین بودن ادامه و استمرار داشته باشد. 
حداقل این بخش از کاهش درد از عهده ما برمی آید؛ 
از عهده کســانی که خود را مسئول احساس می کنند 
و همدرد هســتند تا با اطمینان و برای همیشه خیال 
مــا بازماندگان جمعی این تاریخ راحت شــود.  وقتی 
با فشــار روانــی غیرقابل تحملی مواجه می شــویم، 
واکنش های روان شــناختی شناخته شــده ای از خود 
نشــان می دهیم؛ مثل مرحله ای که همــه ما انتظار 
داشتیم این عزیزان در گوشه ای امن از کشتی به زندگی 
خود ادامــه دهند و به عبارتی با آنکــه از نظر علمی 
مراحل عبور از سوگ در روان شناسی بسیاری می گفتند 
که شانس زنده ماندن آنها زیاد نیست، ما در مرحله ای 
به ســر می بردیم که به آن «مرحله انکار» می گوییم؛ 
یعنی باور نمی کنیم که چنین اتفاقی افتاده است. این 
مرحله ای است که همه کسانی که با شوک های بزرگ 
روبه رو می شــوند، با آن روبه رو می شوند. به دنبال آن 
«مرحله خشم» را تجربه می کنیم. در اینجا می پرسیم 
که «چرا من؟ چرا برای من باید این اتفاق بیفتد؟». این 
خشــم معمولا در بی قراری، در خودزنی و ردکردن از 
خود نمایان می شــود. بعد از آن مرحله ای از کاهش 
انرژی به خاطر فشارهای زیاد عصبی پیش می آید که 
به شــکل افسردگی اســت و با تظاهرات خاص خود 
همراه است. بعد از آن است که به مرور و با توجیهی 
که بشر بالاجبار برای عبور از سختی برای خود می کند، 
به مرحله ای می رســد که می پذیرد این اتفاق افتاده و 
او بوده است که می بایست این مصیبت را تحمل کند. 
این مرحله البته ممکن اســت باز با افسردگی همراه 
باشــد، ولی وقتی با نوعی از پذیرش همراه شــود که 
بهترین شکل آن این است که هرکسی بگوید از لحاظ 
آماری این اتفاق برای هرکســی ممکــن بوده بیفتد و 
اکنــون برای او افتاده اســت، در این مرحله اصطلاح 
«پذیرش درد» و «پذیرش فقدان» تجربه می شود. در 
بسیاری از موارد مانند تجربه زلزله، چیزی که به انسان 
کمک می کند، این است که فکر کند چگونه می تواند 
خود را در برابر آســیب مصون کند؛ مثلا در هفته های 
اخیر شــاهد بوده ایم که مردم به خود می گویند «اگر 
ساک را بسته باشــم، می توانم خود را در برابر آسیب 
زلزله تا حدی بیشتر مصون کنم»، اما در مورد اتفاقی 
مثل ازدست دادن عزیزان به این شکل «مصون سازی» 
خیلی راحت اتفاق نمی افتد، مگر اینکه آرزو کنیم که 
در آینده برای دیگری این اتفاق نیفتد؛ یعنی تمهیداتی 
بــرای مقابله با چنین خطرهایی اندیشــیده شــود تا 

دیگران و به طورکلی بشر را مصون کند.

مصیبت هایی که بر هم تلنبار می شوند، نه فراموش 

پیشنهاد

شرق: ســمینار «صداهایی که 
شنیده نشــد»، در ســه محور 
فســاد، اســتبداد و نابرابری در 
تاریــخ معاصــر در روزهــای 
دوشــنبه، ۹ بهمن و سه شنبه، 
۱۰ بهمن، در پژوهشــگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی 
برگزار می شود. در نشست اول «استبداد؛ چالش دیرین 
ایرانیــان»، قرار اســت دکتر هادی خانیکــی و ابراهیم 

فیاض حضور داشته باشند و از ساعت ۱۴ روز دوشنبه، 
۹ بهمن آغاز می شود. نشست بعدی «نابرابری حاشیه 
علیه متن» است که دکتر راغفر و محمدامین قانعی راد 
در آن ســخن می گویند و از ساعت ۱۳:۳۰ روز سه شنبه 
آغاز می شــود. نشســت بعدی «فســاد؛ پاشنه آشــیل 
حکومت» اســت که با حضور عبــاس عبدی و احمد 
توکلی از ساعت ۱۵:۳۰ روز سه شنبه آغاز می شود. این 
نشست ها فرصتی اســت تا درباره مسائل روز جامعه 

تحلیل مؤثر و کارآمد انجام شود.

صداهایى که شنیده نشد 

حسین ملکى 

 شیوا دولت آبادى

پوریا عالمى

 محمدرضا ثقفى


